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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

سازمان آگهی های روزنامه 

Advertisement`s Organization

a66348018@gmail.com :ایمیل

تلفن: 66348046-66348018 )021( 
فکس: 66348017 )021(

 آگهی مناقصه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک در نظر دارد نصب سیستم اعلان حریق 
ساختمان های آموزشی و رفاهی خود را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی 
یا حقیقی واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان  می توانند از تاریخ درج این آگهی به 
مدت 10 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه  یا وب سایت این واحد 

دانشگاهی به آدرس www.iauandimeshk.ac.ir    مراجعه نمایند.

برگ سبز و کارت خودرو MVM مدل 94 به رنگ نوک مدادی 

متالیک به شماره موتور MVM477FJAF032305 و به 

شماره شاسی NATFBAKD0F1006613 و به شماره 

پلاک 14 – 686 م 55 به نام حمید موری شیربانی مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده عمومی
ــر دارد تعداد ــ  دانشـــگاه آزاد اســـلامی واحد علـــوم و تحقیقات در نظ

ــاله های نر از نژاد هلشتاین مازاد واقع در دامداری ملارد  ــ 16 راس گاو و گوس

)کرج(  خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش رساند:

از متقاضیان دعـوت به عـمل می آید از تاریخ درج این آگـهی تا پایان وقت اداری 

روز چهارشنبه مورخ 99/02/24 جهت دریافت اسـناد مزایده در ساعات اداری 

)08:00 تا 13:30( به نماینده مستقر درآدرس کرج، جاده صفادشت، بعد 

از یوسف آباد قوام کهریزک تپه  باستانی فارم آموزشی واحد علوم و تحقیقات 

دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند برای هماهنگی بیشتر با شماره تلفن 09123802755 

آقای مهندس علوی و یا شماره تلفن 44866070 021 داخلی 3008  اداره 

کل تامین و توزیع کالا و تجهیزات تماس حاصل نمایند.  

ــنبه مورخ  ــ ــل پاکت های قیمت تا پایان وقت اداری روز چهارش ــ  زمان تحوی

ــتقر در آدرس کرج، جاده  ــ ــت مس ــ 99/02/24 ، به نماینده  اداره کل حراس

ــت، بعد از یوسف آباد قوام کهریزک تپه  باستانی فارم آموزشی واحد  ــ صفادش

علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

ــگاه در رد یا قبول  ــ ــاً هزینه آگهی ها به عهده برنده مزایده بوده و دانش ــ ضمن

پیشنهادات دارای اختیارتام می باشد.

تاریخ درج آگهی مزایده در روزنامه: روز چهارشنبه مورخ  99/02/17 می باشد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 دبیرخانه  کمیسیون معاملات

 آگهی مناقصه 
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادكتول در نظر دارد نسبت به 

تكمیل ساختمان مركز نوآوری خود اقدام نماید. متقاضیان می توانند 

جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 

200/000 ریال به شماره حساب 0200160409000 نزد بانك 

ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادكتول حداكثر به مدت 

یك هفته پس از انتشار آگهی به آدرس علی آبادكتول- بلوار دانشگاه 

- ســـاختمان اداری - طبقه دوم – دفتر حقوقی مراجعه و یا با شماره 

تلفن 09113003088 )آقای حاجی زاده( تماس حاصل نمایند.

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه درج آگهی مربوطه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادكتول

فیلــم »خــروج« آخریــن ســاخته حاتمی کیــا بحث برانگیــز شــده اســت. در ایــن مطلــب 

ســعی کــرده ام از منظــری متفــاوت بــه فیلم هــای او و همچنیــن بــه »اعتــراض« بپــردازم.

 

1. مخرج مشترک خروج

بــا ایــن فــرض کــه حاتمی کیــا می خواهــد »انســداد در اعتــراض« را نشــان دهــد، 

می توانیــم داســتان فیلــم را این طــور تعریــف کنیــم:

عدل آبادی هــا حــق داشــتند کــه اعتــراض کننــد و بــه حــق مشــخصی کــه از آنهــا ضایــع 

شــده بــود اعتــراض داشــتند. معترضــان فقــط به دنبــال حــل مساله شــان بودنــد و راه آن 

را در ملاقــات بــا رئیــس دولــت می جســتند. ضمنــا اغلــب ربطــی بــه شــهید و شــهادت 

و رزمندگــی و... داشــتند یعنــی از جهــت اعتقــادی هــم مخالــف نظــام نبودنــد. خلاصــه 

بــا اینکــه حــق به وضــوح بــا عدل آبادی هــا بــود و خیلــی هــم »خــودی« محســوب 

می شــدند و کار خــلاف قانونــی هــم نمی کردند)لااقــل به خــلاف جوان هایشــان، 

مراعــات می کردنــد کــه کارشــان قانونــی باشــد( و اعتراض شــان هــم »خــروج بــر نظــام 

و قانــون و...« نبــود، بــاز بنــای دولــت در فیلــم ایــن بــود کــه دهان شــان را بگیــرد و بــه 

ــراض  ــی راه اعت ــن یعن ــد. و ای ــه ده ــوس- خاتم ــه ای ملم ــدون نتیج ــان -ب اعتراض ش

بســته اســت و اصــلا اعتــراض پذیرفتــه نیســت چــه رســد بــه اینکــه نتیجــه ای از آن عایــد 

شــود. مخــرج مشــترک خاصــی هــم بیــن خــروج و ســایر فیلم هــای حاتمی کیــا هســت 

ــلام و  ــد اس ــک، مؤی ــاظ ایدئولوژی ــه به لح ــت ک ــردی اس ــا ف ــرض« غالب ــه »معت و آن اینک

انقــلاب اســت.  خلاصــه بــا ایــن دیــد، می توانیــم بگوییــم کــه حاتمی کیــا در کارهــای 

ســابقش هــم اعتــراض را نشــان داده اســت چنانکــه ســعید حجاریــان نیز نوشــته اســت: 

»به گمانــم مقولــه اعتــراض )در ســطوح متفــاوت و بــا اهــداف گوناگــون( بن مایــه 

کارنامــه حاتمی کیــا بــوده اســت. وجــه بــارز ایــن رونــد اعتراضــی شــخصیت هایی اســت 

ــا  ــد و پ ــا می مانن ــا انته ــاً ت ــان اصطلاح ــگاه و کسب و کارش ــان ، جای ــارغ از گفتم ــه ف ک

پــس نمی کشــند؛ از کاراکتــر حاج کاظــم در آژانــس شیشــه ای، تــا بادیــگاردی کــه بــه 

 تعبیــر خــود نمی خواهــد مــزدور باشــد تــا کشــاورزی کــه تطمیــع نمی شــود و پــای کار 

می مانــد.«

ــه  ــت ک ــن اس ــت؟ ای ــراض هس ــن اعت ــابق و ای ــات س ــان آن اعتراض ــی می ــه فرق ــا چ ام

اهمیــت دارد.

2. فرق »خروج« با اعتراض های دیگر حاتمی کیا

مســاله در آژانــس یــا در بادیــگارد، مســاله ای خــاص بــود و همــه بــا آن مســاله، ارتبــاط 

ــا  ــم ب ــاس ه ــر عب ــا همس ــم ی ــدان حاج کاظ ــی فرزن ــس حت ــد. در آژان ــرار نمی کردن برق

ــراض  ــد. اعت ــود دی ــم می ش ــگارد ه ــع را در بادی ــن وض ــد. همی ــراه نبودن ــراض هم اعت

بادیــگارد البتــه درونی تــر اســت و حیــدر ذبیحــی بــه خــودش هــم معتــرض اســت. در 

ــک  ــر ی ــه دخت ــوان )ک ــا ارغ ــی ب ــروی اطلاعات ــنگ، نی ــس، هوش ــوان برعک ــگ ارغ به رن

ــه ای  ــی رابط ــود و ط ــراه می ش ــه( هم ــارج گریخت ــه خ ــه ب ــت ک ــی اس ــروی سیاس نی

عاطفــی بــا ارغــوان، برخــورد امنیتــی بــا او و پدرش)شــفق( را برنمی تابــد و بــه معتــرض 

ــنگ،  ــا هوش ــم ی ــدر و حاج کاظ ــائل حی ــه مس ــت ک ــه اینجاس ــا نکت ــود. ام ــدل می ش ب

مســائلی همه گیــر و قابــل درک همــگان نیســتند بلکــه مســائلی خــاص اســت کــه تنهــا 

ــد  ــا می توانن ــد ی ــا دارن ــرض در آنه ــت معت ــا و از موقعی ــی از آنه ــان درک ــی مخاطب بعض

ــر تفــاوت، اعتــراض و حتــی فــداکاری در فیلم هــای پیشــین  داشــته باشــند.  افــزون ب

حاتمی کیــا، بــه امیــد حصــول نتیجــه بــود امــا در »خــروج« گویــا نتیجــه شــرط نیســت 

و از همین جاســت کــه بعضــا نوشــته اند مســاله اصلــی خــروج، خــودِ »اعتــراض« اســت. 

بــه عبــارت دیگــر »حصــول نتیجــه« در خــروج، مشــخصا ممتنــع اســت. حتــی اگــر هــم 

فــرض کنیــم کــه کشــاورزان و صاحبــان زمین هــای پنبــه تــا قــم به دنبــال حقــوق خــود 

رفتــه باشــند، خــروج رحمــت از قــم بــه تهــران دیگــر بــرای رســیدن بــه نتیجــه نیســت و 

نیــک مشــخص اســت کــه طــی کــردن باقــی راه، بــه جــای خوبــی ختــم نخواهــد شــد.

امــا تفــاوت ســوم در اینجاســت کــه اعتــراض در خــروج، در خــود فیلــم، مــورد تشــویق 

فضــای عمومــی قــرار می گیــرد حالی کــه در فیلم هــای پیــش از ایــن، اعتــراض فعــال 

حاج کاظــم یــا حیــدر، بــا رد و طــرد از ســوی عمــوم مواجــه می شــد. در خــروج، 

گوجه هــا و تخم مرغ هــا را بــه »معترضــان پشــیمان« می زننــد ولــی در آژانــس ایــن 

حاج کاظــم بــود کــه فضــای عمومــی بــا او همراهــی نداشــت و کارش در گروگان گیــری 

هــم مردم پســند نبــود. حیــدر ذبیحــی هــم در پــارک بــا کســانی کــه متعــرض دختــران 

ــرار  ــد ق ــارک بودن ــورد تشــویق کســانی کــه در پ ــد، درگیــر می شــد و م ــه ای بودن مدرس

نمی گرفــت.

3. تزکیه، فرونشاندن خشم، اتمام حجت یا راه حل؟

اعتــراض در خــروج و در ســایر آثــار حاتمی کیــا، چطــور طــرح شــده اســت؟ در آژانــس 

ــوان،  ــگ ارغ ــا. در به رن ــایر راه ه ــت س ــس از شکس ــود پ ــی ب ــراض راه حل ــه ای اعت شیش

ــه  ــود گرچ ــل ب ــت، مهم ــو آن اس ــه عض ــی ک ــتم اطلاعات ــه سیس ــنگ ب ــراض هوش اعت

ــت. در  ــوده اس ــوان ب ــات ارغ ــرای نج ــی ب ــروج راه ــراض و خ ــن اعت ــت ای ــوان گف می ت

بادیــگارد اعتــراض و عمــل اعتراضــی حیــدر گاهــی به مثابــه تکلیــف و گاهــی به عنــوان 

ــا  ــود. ام ــرض ب ــم معت ــودش ه ــه خ ــدر ب ــه حی ــد، چراک ــرح می ش ــی« مط ــه باطن »تزکی

ــه  ــم ب ــت از ق ــراض رحم ــا اعت ــت؟ آی ــل اس ــا راه ح ــت؟ آی ــدام اس ــروج ک ــراض در خ اعت

ــا دولــت اســت؟ ــا خــودش و ب تهــران، نحــوی اتمــام حجــت ب

جالــب آنجاســت کــه در پایــان فیلــم کــه رحمــت منتظــر ملاقــات رئیس جمهــور اســت، 

مأمــور امنیتــی از او می پرســد کــه حــالا چــه می خواهــی بگویــی؟ و رحمــت در پاســخ، 

ســیگار طلــب می کنــد.

ــه اصطــلاح زیرپوســتی فرامــرز قریبیــان  حتمــا دیده ایــد کــه بعضــا بــازی خامــوش و ب

ــیوه  ــط ش ــاله فق ــا مس ــت ام ــم اس ــا مه ــتادانه حتم ــری اس ــد. بازیگ ــتایش کرده ان را س

ــی از  ــه فهم ــه چ ــا را ب ــراض، م ــش اعت ــوه نمای ــن نح ــید ای ــد پرس ــت. بای ــری نیس بازیگ

اعتــراض می رســاند؟ آرکتیــپ اعتراضــی فیلــم -کــه رفتــار دیگــر معترضــان فیلــم بــا رفتار 

او معنــی می شــود- چــه معنایــی از اعتــراض را بــا خــود دارد؟ فعــلا می دانیــم کــه او بــا 

ــراض را  ــز اعت ــت و نی ــی نیس ــال منفعت ــد، به دنب ــه نمی کن ــمش را تخلی ــراض، خش اعت

ــد. ــل نمی دان راه ح

گفتیــم کــه بعضــا برآننــد کــه حاتمی کیــا می خواســته انســداد در اعتــراض را نمایــش 

ــمیت  ــه رس ــد و ب ــدی بگیری ــراض را ج ــه »اعت ــد ک ــش بگوی ــه مخاطبان ــه ب ــا آنک ــد ی ده

بشناســید«. اگــر چنیــن باشــد، اعتــراض در خــروج، یــا بایــد به مثابــه راه حــل نمایــش 

داده شــده باشــد یــا به مثابــه تخلیــه هیجانــات و ســوپاپ اطمینانــی بــرای فرونشــاندن 

خشــم یعنــی بــرای »دعــوت بــه بــه رســمیت شــناختن اعتــراض« یــا بایــد نفعــی را نشــان 

ــا از ضــرری حــذر داد. امــا عــرض شــد کــه چنیــن اعتراضــی در رحمــت نیســت،  داد ی

شــاید در جوانــان روســتا کــه بــه مأمــور ســد حملــه کردنــد و زندانــی شــدند و گریختنــد، 

ــدا  ــن ج ــه »همی ــت ک ــوان گف ــم بت ــاید ه ــد. ش ــته باش ــی داش ــن معنای ــراض چنی اعت

شــدن رحمــت و دیگــران از بدنــه ایدئولوژیــک، هزینــه اســت«. در فیلــم چنیــن هزینه ای 

برجســته نیســت و نشــان داده نمی شــود کــه ایــن بریــدن آیــا اتفــاق افتــاده یــا نــه و نیــز 

ــا خــود دارد. نشــان داده نمی شــود کــه در صــورت وقــوع، چــه مضراتــی ب

4. اعتراضِ بی آرمان

»عادی بــودن« و تبعیــت از عــادات، بــا »آرمــان«، تضــاد دارد. آرمــان مســتلزم برهــم زدن 

ــا »آرمــان« نبایــد خلــط کــرد. در هــر کاری  »اســاس وضــع روزمــره« اســت. »غــرض« را ب

غرضــی هســت و در وضــع روزمــره هــم »کاری بــدون غــرض« از آدم عاقــل ســرنمی زند. 

حتــی  نیســت.  آرمان گــرا  ســینمایی  حاتمی کیــا  اعتراضــی  ســینمای  خلاصــه 

ضجه مویــه ای در ســوگ آرمان هــای از دســت رفتــه هــم نیســت. می پرســید چــرا؟ 

ســینمای حاتمی کیــا روایــت اســتثناهایی در زندگــی روزمــره اســت کــه بناســت بــا »فکر 

عــادی« و »توقــع از دولــت و حکومــت« حل وفصــل شــوند. در این ســینما هــدف قهرمان، 

»رفــع اختــلال از حیــات روزمــره« اســت. البتــه آن کســی متوجــه آرمان هــا خواهــد بــود 

ــد کــه مشــکلات و بحران هــا صرفــا  کــه اســاس وضــع روزمــره را در تزلــزل ببینــد و بدان

بــا مطالبــه یــا حرف هــای روزمــره حــل نمی شــوند. حاتمی کیــا به وضــوح متوجــه 

ــرای  ــی ب ــلاح آرمان ــوب و به اصط ــع مطل ــیم وض ــان بپرس ــت. از خودم ــب نیس ــن مطل ای

حاتمی کیــا چیســت؟ پاســخ مــن ایــن اســت: یــک زندگــیِ هــرروزیِ به ســامان، یکجــور 

غفلــت تــام و تمــام و مشــغول شــدن بــه روزمرگــی. نــه کاظــم آژانــس، نــه حیــدر بادیگارد 

و نــه رحمــت خــروج، هیچ کــدام از وضــع روزمــره و عــادی خــارج نمی شــوند ولــی 

ــه قهرمانــی می کننــد. کاظــم در آژانــس، برکنــار از آرمــان مشــغول کار خــود  تظاهــر ب

ــه عبــاس هــم از عــادات روزمــره و از وضــع بی آرمانــی  ــود و حتــی پــس از برخــوردن ب ب

خــود آگاه نشــد. برخــورد بــا عبــاس دم مــرگ، منجــر بــه هیــچ بیــداری یــا آرمان گرایی ای 

نشــد. کاظــم آژانــس مــوردی برایــش پیــش آمــده  بــود کــه توقــع حــل همــان یــک مــورد 

ــب  ــان مخاط ــم نش ــی ه ــچ اتوپیای ــی هی ــه حت ــدارد بلک ــی ن ــا آرمان ــت. او نه تنه را داش

نمی دهــد. صرفــا هدفــش حفــظ »جــان عبــاس« اســت. رحمــت هــم از خــواب روزمرگــی 

و لــوازم زندگــی هــرروزی بیــدار نمی شــود. او خواهــان آرمانــی نیســت بلکــه می خواهــد 

زندگــی هــرروزش منظــم باشــد و دولــت ضــررش را جبــران کنــد و خلاصــه چشــمش بــه 

هیــچ آرمانــی بــاز نمی شــود تــا در راه آن، فــداکاری کنــد. اگــر هــم فــداکاری ای کــرده 

ــراض  ــت. اعت ــته اس ــا از آن گذش ــوده، مدت ه ــوز ب ــهیدش درس آم ــر ش ــرای پس ــه ب ک

رحمــت نیــز نــه فــداکاری؛ بلکــه نحــوی اتمــام حجــت اســت. اعتراضــی کــه زبــان نــدارد 

و بــه بیــان درنمی آیــد و مشــخص اســت بــه هدفــی هــم نمی رســد و معلــوم اســت کــه 

ــراه او  ــا هم ــرد ت ــج می ک ــم تهیی ــران را ه ــت)وگرنه دیگ ــم نیس ــم ه ــه خش ــراز و تخلی اب

ــاد بزننــد(. ایــن اعتــراض، »ضــد اعتــراض« اســت. خشم شــان را فری

5. ضد اعتراض

گفتیــم مســاله فقــط ایــن نیســت کــه حاتمی کیــا آرمان گــرا نبــوده و نیســت یــا 

ــا  ــینمای حاتمی کی ــه س ــت ک ــاله اینجاس ــدارد، مس ــته و ن ــا نداش ــه آرمان ه ــی ب توجه

ــراض  ــت. اعت ــوط نیس ــم مرب ــروج ه ــه خ ــا ب ــن لزوم ــت. ای ــراض اس ــینمایی ضداعت س

هرچنــد در فیلم هــای او ســتایش می شــود و حُســن قهرمــان فیلــم در معتــرض بــودن 

ــه  ــد. ن ــته باش ــی داش ــر توفیق ــی اگ ــت حت ــش نیس ــه نتیجه بخ ــا به هیچ وج ــت، ام اوس

در آژانــس عبــاس درمــان شــد)به رغــم اجابــت درخواســت حاج کاظــم( و نــه بادیــگارد 

واجــد »هپــی اندینــگ« بــود و نــه خــروج. ســینمای مشــوق و ستایشــگر اعتــراض لابــد 

بنــا دارد اعتــراض را مفیــد یــک فایــده ای یــا نتیجــه ای ولــو نتایــج هیجانــی نشــان دهــد 

ولــی اعتــراض خــروج، حتــی مهربانــو را هــم بــه عقــد رحمــت درنیــاورد)!( و حتــی او را 

بــا رحمــت در ســفر از قــم بــه تهــران هــم همــراه نکــرد! هیــچ خیــری در ایــن اعتــراض 

ــان به هــم می خــورد و مفــرّی  ــد؟ اعتــراض در ایــن فیلم هــا یعنــی »وضــع روزمره ت دیدی

هــم نداریــد، بلکــه تقدیــر چنیــن اســت«!

خشــم  تخلیــه  بــرای  راهــی  به مثابــه  یــا  راه حــل  به مثابــه  اعتــراض  کــه  گفتیــم 

ضرردیدگان)به نحــوی کــه معترضــان در داســتان فیلم هــا لااقــل آرام بگیرنــد و از نفــس 

ــود و  ــرح می ش ــر مط ــوری دیگ ــه ام ــا به مثاب ــوند( ی ــنود ش ــان خش ــراض کردن ش اعت

نشــان دادیــم کــه در حاتمی کیــا، اعتــراض، هیچ کــدام از اینهــا نیســت. افزودیــم 

ــه  ــت بلک ــراض نیس ــرای اعت ــوقی ب ــا مش ــا تنه ــینمای حاتمی کی ــراض در س ــه اعت ک

»ضداعتــراض« اســت.

ســینمای اعتــراض حاتمی کیــا، نشــان می دهــد کــه اعتــراض کــردن شــرفی بــر 

اعتــراض نکــردن نــدارد. و صــد البتــه کــه چنیــن اســت! تــا هنگامــی کــه زندگــی روزمــره 

اصــل تلقــی شــود، اعتــراض نیــز امــری روزمــره اســت و امــری اســت دیالکتیکــی)در بند 

ششــم بــا عنــوان دیالکتیــک انفعــالات ایــن نکتــه را توضیحــی داده ام( و از ایــن جهــت 

واجــد هیــچ شــرافتی نیســت.

ــه  ــازد بلک ــی می س ــم ضداعتراض ــدا فیل ــا تعم ــتم حاتمی کی ــه ننوش ــد ک ــان باش یادت

ــد – ــلا نمی توان ــرد، اص ــل می گی ــره را اص ــع روزم ــون وض ــه او چ ــت ک ــن اس ــم ای عرض

ــازد. ــرض بس ــی معت ــد- قهرمان ــه بای چنانک

6. دیالکتیک انفعالات

حتمــا تجربــه کرده ایــد کــه نفــس چیــزی را طلــب می کنــد و پاســخی می گیــرد، یعنــی 

ــا آن را  ــد و ی ــب می کن ــی طل ــلا غذای ــه. مث ــا ن ــود و ی ــت می ش ــتش اجاب ــا درخواس ی

دریافــت مــی دارد و ســیر می خــورد و به محــض ســیری دیگــر از طلــب آن غــذا منصــرف 

می شــود و امــری دیگــر را طلــب می کنــد. یــا آنکــه غذایــی را کــه می خواســته به چنــگ 

نمــی آرد و یــا اصــرار می کنــد یــا آنکــه مطلوبــی دیگــر را در پیــش می گیــرد. ایــن بیــان 

ســاده دیالکتیــک تمنّیّــات اســت. گفتیــم گاه نفــس طلــب و تمنایــی دارد کــه اجابــت 

نشــده اســت و بنــا می کنــد بــه اصــرار کــردن. »اعتــراض مذمــوم« یــا »اعتــراض عــادی و 

روزمــره« اینجاســت کــه پیــدا می شــود.

ایــن اعتــراض بــرای ســایر مــردم در فیلم هــم امری روزمــره اســت. در خــروج می بینیم که 

اعتــراض می توانــد در جهــت تفریــح ســایرین مصــرف شــود. کســانی کــه یــار معترضــان 

ــه  ــاب گوج ــاب و پرت ــورد عت ــا م ــرده ی ــود ک ــح خ ــوژه تفری ــا را س ــد آنه ــتند می توانن نیس

قــرار دهنــد. ایــن هــم نحــوی »مصــرف اعتــراض« اســت. زمیــن اعتــراض مشــابه زمیــن 

فوتبــال فــرض شــده اســت و تشــویق و هــو کشــیدن دارد. اعتــراض بــرای مخاطبانــش از 

معنــا خالــی شــده اســت. به عبارتــی مشــکل فقــط ایــن نیســت کــه اعتــراض منجــر بــه 

نتیجــه ای نمی شــود بلکــه اساســا اعتــراض فاقــد معنــی اســت و فیلم هــای حاتمی کیــا 

نیــز معنایــی خــارج از روزمرگی)کــه در آن اعتــراض مستمســک خوش گذرانــدن و ذوق 

کــردن یــا هــو کشــیدن و گوجــه پــرت کــردن اســت( بــرای اعتــراض نــدارد.

ــا،  ــران معن ــت انگاری( و بح ــت. نیهیلیسم)نیس ــی اس ــی جهان ــی وضع ــن بی معنای ای

مختــص مــا نیســت بلکــه بحرانــی عالمگیــر اســت.

7. اعتراض در بحران

در قــرن بیســتم بســیاری کســان از بحــران، زوال و انحطــاط تمــدن، پایان جهــان و پایان 

ــی،  ــران دموکراس ــم، بح ــران عل ــرمایه داری، بح ــران س ــد. بح ــخن گفته ان ــخ و... س تاری

ــور  ــا چط ــایر بحران ه ــی و س ــران جنس ــی، بح ــران اخلاق ــت محیطی، بح ــران زیس بح

ــکار  ــا آش ــش در همه ج ــران کمابی ــانه های بح ــه نش ــم ک ــت؟ می دانی ــده اس ــش آم پی

اســت. تصــرف بی فکــر و ذکــر چــه در اتــم و چــه در ژنــوم، نشــان می دهــد کــه مانعــی 

بــر ســر راه بشــر، در دســت اندازی و تغییرشــکل عالَــم، در کار نبــوده اســت. علــم بــرای 

تامیــن اغــراض گوناگــون، عالــم را مصــرف کــرده و تغییــر داده اســت؛ نواحــی مختلــف 

ــف  ــی مضاع ــم تضادهای ــت و در عال ــر داده اس ــون، تغیی ــیوه های ناهمگ ــه ش ــم را ب عال

رقــم زده کــه در مواجهــه بــا آنهــا و حتــی تشخیص شــان از قافلــه عقــب اســت. امــا بحران 

ــد  ــور واج ــیاء و ام ــر اش ــت. اگ ــن بحران هاس ــام ای ــر تم ــدم ب ــت انگاری مق ــا و نیس معن

حرمــت و ارزشــی بودنــد آیــا بشــر اجــازه می یافــت کــه همه چیــز را فاقــد شــأن و ارزش 

تلقــی کــرده و در جهــت اغراضــش، مــورد تصــرف و دســتکاری قــرار دهــد؟

در چنیــن وضعــی صرفــا بــا اعتــراض بــه حکومت هــا نمی تــوان مشــکلات را تــدارک 

ــوب و لازم  ــراض خ ــه. اعت ــد؛ ن ــز نباش ــا جای ــه حکومت ه ــراض ب ــه اعت ــه اینک ــرد. ن ک

اســت امــا اعتــراض –به معنــای اصــرار روزمــره- آن قدرهــا مؤثــر و جــدی نتوانــد بــود. 

حکومت هــا اگــر اراده تغییــر هــم داشــته باشــند، به صــرف اراده نخواهنــد توانســت 

کــه کاری از پیــش ببرنــد. اینجاســت کــه اعتــراض نیــز محــدود بــه اعتــراض مــردم بــه 

ــات  ــا، ترجیح ــی، منفعت طلبی ه ــادات عموم ــکار و ع ــود. اف ــد ب ــا نخواه حکومت ه

ــل  ــیوه تعام ــس از آن ش ــات و پ ــی در انتخاب ــای عموم ــات، ملاک ه ــی در حی عموم

بــا دولــت و حاکمیــت، بایــد مــورد بازبینــی قــرار گیــرد. اعتــراض اگــر بخواهــد مؤثــر 

ــا حتــی اگــر بخواهــد مســکّن باشــد، لازم اســت زمینــه و زمانــه را بشناســد  باشــد ی

ــه  ــا ب ــه دقیق ــت ک ــد دانس ــق خواهن ــا خلای ــه آی ــد وگرن ــه باش ــدی آگاهان ــا ح و ت

کجاهــا و بــه چــه چیزهایــی بایــد اعتــراض کــرد؟ البتــه کــه معلــوم اســت اختــلاس 

ــت و  ــد اس ــر و ب ــردم و... ش ــه م ــا ب ــت و نهاده ــی دول ــدی وبی توجه و دزدی و بدعه

بایــد مــورد اعتــراض باشــد. امــا آیــا اعتــراض بــه رذایــل و طلــب فضایــل، مشــکلات 

ــان  ــباب پیدایی ش ــل و اس ــکاند و عل ــا را می خش ــروز آنه ــه ب ــد و زمین ــل می کن را ح

را از بیــن می بــرد؟ آیــا اعتــراض کــردن بــه بدی هــا، دشــواری ها و ناگواری هــا، 

اعتــراض بجایــی اســت؟ البتــه کــه هســت! اگــر بدی هــا مذمــوم نباشــند کــه ســنگ 

روی ســنگ بنــد نمی شــود و مــرز و فاصلــه بــدی و خوبــی از بیــن مــی رود و امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر را هــم بــرای همیــن گفته انــد. امــا ایــن عــرض بنــده نبــود. 

مســاله ایــن نیســت کــه نبایــد بــه بدی هــا اعتــراض کــرد. مســاله اینجاســت کــه اگــر 

اعتــراض در جامعیــت خــودش فهــم نشــود و زمینــه و علت هایــش دیــده نشــوند، ابتــر 

خواهــد مانــد و ای بســا مــورد مصــرف قــرار گیــرد و یکــی از مــوارد مصرفــش، بعضــا 

ــه  ــراض ب ــش اعت ــن و پوش ــد جایگزی ــه می توان ــت ک ــروع اس ــی ف ــه بعض ــراض ب اعت

اســباب و علــل اصلــی باشــد.

حاتمی کیــا در خــروج یــا در ســایر فیلم هایــش بــه حاکمیــت معتــرض اســت. ایــن بــا 

فهــم روزمــره مناســبت دارد. در فهــم روزمــره گویــی راه حــل همــه مشــکلات مشــخص 

ــن  ــا چنی ــا آی ــد. ام ــرا نمی کن ــل را اج ــی آن راه ح ــه کس ــت ک ــکل اینجاس ــت و مش اس

ــجم و  ــای منس ــی نظریه ه ــوزش و... ط ــت و آم ــاد و سیاس ــل اقتص ــا راه ح ــت؟ آی اس

ســازگار معلــوم و مشــخص اســت و زمینــه نیــز بــرای اجرای دســتورالعمل های مشــخص 

ــا کلیــدی فشــرده شــود و آن مــوارد اجــرا  و معیــن آمــاده اســت و تنهــا کافــی اســت ت

ــن  ــت و چنی ــن اس ــر از ای ــت غی ــا واقعی ــت ام ــن اس ــره چنی ــم روزم ــه فه ــوند؟ گرچ ش

ــم  ــت و عل ــم در کار نیس ــای عال ــه در هیچ ج ــران بلک ــه در ای ــجمی ن ــی منس ــر علم نظ

ــه  ــرد« ب ــوان ک ــه می ت ــرد« و »چ ــد ک ــه بای ــرای درک »چ ــت. ب ــه آراس ــت، معرک و سیاس

مجاهــدت علمــی هــم نیــاز اســت. اگــر کســی بــا فهــم روزمــره بــه ایــن ســطور آخــر نگاه 

کنــد خیــال می کنــد کــه مــن بنــا دارم از وضــع موجــود دفــاع کنــم و بــا نشــان دادن 

پیچیدگی هــای اوضــاع، اعتــراض را کنــار بزنــم. حالی کــه دقیقــا مســاله برعکــس اســت 

ــه ســاده انگاری  ــم بلکــه اعتــراض ب و مــن نه تنهــا آن اعتراضــات ســابق را مهــم می دان

و ســهل انگاری را هــم گوشــزد می کنــم تــا اعتــراض بــه ضداعتــراض بــدل نشــود و راه 

دررویــی بــرای تســکین و تشــفّی خاطــر بــدل نشــود. روزمرگــی، خــود، ضــد اعتــراض 

اســت و اگــر اعتــراض بــه اســتخدام روزمرگــی درآیــد و بــرای حفــظ آن اســتعمال شــود، 

نــه حیــات عــادی روزمــره ای باقــی خواهــد ماند)بلکــه روز بــه روز حیــات روزمره دشــوارتر 

خواهــد شــد( و نــه اثــر و کارکــرد اعتــراض حفــظ می شــود، بلکــه بعــد از هربــار مصــرف، 

ــار خواهــد آورد.  ــه ب ــر خواهــد شــد و بیشــتر ناامیــدی ب ــر و آبکی ت کم اثرت

8. اعتراض محمود

ــه عــادات،  ــه عــادات روزمره مــان می گریزیــم چــون فکــر کــردن ب مــا از فکــر کــردن ب

حیــات عــادی مــا را مختــل می کنــد. لابــد ایــن مثــال ریــش مظفرالدین شــاه را 

شــنیده اید کــه کســی از او پرســید ایــن ریــش بلندتــان را به هنــگام خــواب روی 

لحــاف می گذاریــد یــا زیــر آن و ایــن پرســش باعــث اختــلال در عــادات شــاه و مزاحــم 

خوابــش شــده بــود. آری مــا حیاتــی عــادی داریــم کــه بــه لوازمــش یا بــه نتایجــش فکر 

ــه بحــران بــدل می شــوند.  نمی کنیــم. مشــکلات نیــز در بســتر عــادات می بالنــد و ب

اگــر تفکــر در کار باشــد، مشــکلات تشــدید نمی شــود و بــه بحــران بــدل نمی شــود. 

ــا عــادات ممکــن اســت؟ بــدون خــروج از عــادات و بــدون فکــر  ــا ب حــل مشــکلات آی

ــا می تــوان مشــکلات را حل وفصــل کــرد؟ مــا  ــا نتایــج عــادات، آی ــه لــوازم و ی کــردن ب

ــر  ــدون تفک ــر ب ــا مگ ــم ام ــوار می دانی ــروج از آن را ناگ ــم و خ ــم عاداتی ــاکن در عال س

ــرد؟ ــاره ک ــی را چ ــا بحران ــکل ی ــوان مش می ت

ــد.  ــاز نمی کن ــی ب ــد، راه ــج نباش ــوازم و نتای ــه ل ــا ملاحظ ــر و ب ــا تفک ــر ب ــراض اگ  اعت

البتــه اعتــراض می توانــد بــه تخلیــه هیجانــات منتهــی شــود و ایــن را مطلــوب فــرض 

کنــد، امــا ایــن تنهــا یــک روی ســکه اســت. تخلیــه ای کــه بــا اعتــراض همــراه می شــود 

بالاخــره فرومی نشــیند چراکــه در روزمرگــی، اصــل بــا زندگــی عــادی اســت و بــاز افــراد 

بــه عالَــمِ عــادات بازمی گردنــد و بــه آن مشــکلات جدیــد نیــز عــادت می کننــد و خــود 

ــی  ــه چیزهای ــه چ ــزاد ب ــه آدمی ــد ک ــدا می دان ــرد و خ ــد ک ــگ خواهن ــا آن هماهن را ب

می توانــد عــادت کنــد و از زشــتی و زیبایــی و خوبــی و بــدی و معروفــی و منکــری آنهــا 

هــم نپرســد و فرامــوش کنــد کــه می توانــد بپرســد. اعتــراض اگــر بــا فکــر و مجاهــدت 

علمــی و بــا راه حلــی همــراه نباشــد، چنــان کــه بایــد نتیجــه نخواهــد بخشید)ای بســا 

ــا عیــش  ــر روی مســائل بســته ایم ت کــه نتیجــه عکــس دهــد(. مــا کــه چشــم مان را ب

عادی مان)یعنــی زندگــی مبتنــی بــر عادات مــان( منقــص نشــود، چطــور می خواهیــم 

راه حلــی بیابیــم؟ تــا وضع مــان چنیــن اســت، اوضــاع همیــن اســت. ایــن اعتراضــی 

اســت بــه مــای روزمــره و نافــی دیگــر اعتراضــات نیســت. ایــن یــک اعتــراض اســت بــه 

»از ســیر تــا پیــاز« گرچــه بیشــتر نقــدی اجتماعــی به نظــر آیــد.

محمدصادق مؤدب
روزنامهنگار

نگاهی انتقادی به آثار ابراهیم حاتمی کیا به بهانه اکران اینترنتی »خروج«

اعتراض به »از سیر تا پیاز«


